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آن سوى تاریخ

پیشخوان

مهســا علی بیگی: «فاطمه جهان آرا»، را بیشتر به خاطر 
برادرش، شــهید محمد جهان آرا، می شناســند. اما او 
خود با گذشت ســال ها از جنگ هنوز دل در گرو زادگاه 
آزادشده اش دارد و مدیر مؤسسه «بهار خرمشهر» است 
که در زمینه توانمندســازی زنان خرمشــهری فعالیت 
می کند. به مناسبت سوم خرداد خاطرات او را از سقوط و 
آزادسازی خرمشهر مرور کردیم؛ مروری که در میانه های 
آن بغض گلوی جهــان آرا را می گیرد، آنجا که می گوید: 

«خرمشهر آزاد شد ولی بدون محمد...». 

 از خرمشهر در روز اشغالش برایمان بگویید.  �
اجازه دهید از آغاز جنگ شــروع کنم. ۳۱ شــهریور 
۱۳۵۹ مــن هــم مثــل همــه دانش آمــوزان منتظــر 
بازگشــایی مدارس بودم که حدود ســاعت پنج عصر، 
متوجه صداهای وحشــتناکی شدیم. البته تجربه جنگ 
خلــق عرب را داشــتیم. خلق عرب معمولا دســت به 
بمب گذاری می زدند و صدای بمب گذاری برایمان آشنا 
بود و می دانســتیم این صدای بمب نیست. پدرم پس از 
شــنیدن این صداها با محمد تمــاس گرفت تا از جریان 
مطلع شــود اما نتوانست او را پیدا کند و به همین دلیل 
ما هم مثل بقیه از طریق تلویزیون متوجه شدیم صدام 

علیه ایران اعلام جنگ کرده است. 
 واکنش مردم شهر چه بود؟  �

شــهر واقعا شرایط بدی داشــت. تعداد زیادی 
کشــته و مجروح شــده بودند. من بلافاصله 

بعد از شــنیدن خبر اعلام جنــگ چون در 
هلال احمر دوره امدادگری دیده بودم به 

بیمارســتان خرمشهر رفتم. بیمارستان 
به معنی واقعی کلمه از تعداد زیاد 

مجروحــان و جنازه ها قفل شــده 
بــود. در طــول مدتی کــه من در 
بیمارستان بودم یک خمپاره هم 
جلو خانه ما زده شــد که باعث 
مجروح شــدن خواهر و مادرم و 

شهادت پسر همسایه مان شد و من در بیمارستان متوجه 
این اتفاق شدم. نیروهای بعثی تا صبح شهر را با خمپاره 
زدند. به طوری که فردا صبح وقتی به بیمارســتان رفتیم 
برای کمک، گفتند در بهشــت زهرا(س) بیشتر به کمک 
شما احتیاج اســت. وقتی به بهشت زهرا(س) رسیدیم 
متوجه شدیم که خیلی ها شــهید شده اند و چون اصلا 
امکان شست وشــوی شــهدا نبود، چندنفر پشت سرهم 
زمین را می کندند و یک نفر هم تند تند تلقین را می خواند 
و جنازه ها را بدون شست وشو به خاک می سپردیم. البته 
در تمام مدت هم آتش خمسه خمسه ها ادامه داشت و 
حین به خاک سپاری شهدا تا صدای صوت را می شنیدیم، 
روی زمیــن می افتادیم و دوباره بلند می شــدیم و کار را 

ادامه می دادیم. 
 در این مدت بسیاری به شهرهای دیگر رفتند. شما  �

چه کردید؟ 
چهــار، پنــج  روز از شــروع جنــگ گذشــته بود که 
آقامحمد به ما گفت اینجا برای شــما امن نیســت و با 
ما سوار مینی بوس شــد که ما را به آبادان برساند. البته 
وضعیــت خواهرم هم که مجروح شــده بــود، خیلی 
مساعد نبود و به همین دلیل باید از خرمشهر می رفتیم. 
به آبادان که رســیدیم متوجه شدیم آنجا هم به خاطر 
تعداد زیاد مجروحان بیمارستان جایی برای بستری کردن 
خواهرم ندارد و به ما گفته شد برویم اهواز. محمد هم با 

ما تا پل بهمن شیر آمد ولی آنجا از ما جدا شد. 
� این آخرین دیدار با آقامحمد بود؟ 

نــه! محمد بــا وجود اینکه درگیــر جنگ بود 
ولی بارها برای ســرزدن به خواهر مجروحم، 
مرضیه، به بیمارســتان آمد؛ هم در اهواز 
و هــم پس از آن وقتــی مرضیه را به 
دزفول منتقل کردند. جالب اینکه 
وقتــی از اهواز به دزفول رفتیم، 
دزفول  بمبــاران وحشــتناک 
برایتان  شروع شــد. شــاید 
قابل تصور نباشــد ولی این 

بمباران به شکلی بود که با یک بمب ناگهان یک خیابان 
ناپدید می شد. یعنی یک بمب به زمین می خورد و بعد از 
اصابــت بمب دیگر هیچ اثری نه از مردم و نه از خانه ها 
و نــه از هیچ چیزی که قبلا در آنجا بود، باقی نمی ماند. 
اوایــل آبان در دزفول بودیم که شــنیدیم خرمشــهر به 
دست عراقی ها افتاده. باورکردنی نبود. زمان جنگ خلق 
عرب شــهر یک هفته تعطیل شــد و ما در خانه ماندیم 
ولی شهر سقوط نکرد. فکر می کردیم این بار هم مثل قبل 

است و واقعا برایمان تکان دهنده بود این اتفاق. 
 واکنش جهان آرا به این اتفاق چه بود؟  �

محمد ما را دلــداری می داد ولی خیلی از این اتفاق 
شرمنده بود. صداوســیما چندین مصاحبه با آقامحمد 
دارد کــه در آنهــا بارها از مــردم به خاطر ایــن اتفاق 
عذرخواهی می کند و می گوید از اینکه نتوانسته خرمشهر 
را حفظ کند، شرمنده است. در آنها به مردم قول می دهد 
که شــهر را آزاد می کند و قول می دهد که شــهر را پس 
می گیــرد، آن را آباد می کند و نمی گذارد شــهر با همین 
وضعیت باقی بماند. مطمئنم اگر آقامحمد شهید نشده 
بودند، به همه این قول ها عمل می کردند. متأسفانه این 

مصاحبه ها هرگز پخش نشد. 
 چرا؟  �

نمی دانم. این مصاحبه ها را صداوســیما انجام داده 
ولی نمی دانم چرا پخششان نمی کند. 

 با این توصیفات، آزادسازی خرمشهر برای مردم  �
این شهر و شما خبر خیلی خوبی بود؟ 

بله، امــا آقامحمد نبود! برادر دیگرمان آقامحســن 
هم اســیر شــده بود و هیچ خبری از او نداشتیم و چون 
عراقی ها آقامحمد را می شناختند، آقامحسن وقتی اسیر 
شــده بود، خودش را با اسم دیگری معرفی کرده بود و 
بعدا خانم معصومه آباد که از اسارت آزاد شد، به ما خبر 
داد محسن را دیده اســت. اما ما هیچ اطلاعات دیگری 
درباره او نداشــتیم تا پس از جنگ عراق و آمریکا، بنیاد 
شــهید به ما اعلام کرد دیگر هیچ اســیر ایرانی در عراق 

نیست و ما متوجه شدیم که او نیز شهید شده است.

شــماره تازه ماهنامه «دنیای قلم» منتشــر شــد. بخش اصلی این 
شماره به گفت وگویی مفصل با محمدعلی نجفی، مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور، اختصــاص دارد و او در این گفت وگو به چالش های 
مهم نظام آموزشــی کشور پرداخته اســت. از دیگر بخش های این 
شــماره که اختصاصا به موضوع آمــوزش و واژه معلم می پردازد، 

گفت وگوی مفصلی اســت با ایرج تقی پور درباره آسیب شناسی آموزش سینما در ایران. 
احمد احمدیان در مقاله ای مفصــل، به چهار دوره از تاریخ آموزش در ایران پرداخته و 
مقاله ای خواندنی درباره وضعیت معلمان در برخی از کشــورهای دنیا در این شــماره 
ترجمه شده اســت. دنیای قلم به قیمت شش هزارتومان و مدیرمسئولی عذرا فراهانی 

منتشر می شود. 

گفت وگو  با خواهر شهید «محمد جهان آرا» به مناسبت روز آزادسازی خرمشهر
مطمئنم آقامحمد به قول هایش عمل می کرد روش گرفتن کره از سیم کارت

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشــق ســوفیا.  �
بابای ســوفیا اما عاشق من نیست. دیروز هم که رفتم 
خواستگاری، بابای سوفیا گفت: پسر تو بلدی مخابرات 

بزنی؟ 
گفتم: شــما می خواهی من مخ هــا برات بزنم؟ یا 

سوفیا می خواهد؟ 
بابای ســوفیا گفت: مخ ها برات بزنم یعنی چی؟ 

می گویم تو بلدی مخابرات بزنی یا نه؟ 
گفتم: مخابرات؟ منظورتان وزارتخانه است؟ یعنی 

الان می گویید من شرکت مخابرات بزنم؟ 
بابای سوفیا گفت: بله. پول توی مخابرات است. تو 
فردا یک مخابرات بزن. دیروز خبرگزاری فارس گزارش 
داده «عضو هیأت مدیره مخابرات ایران گفت: از محل 
مصوبه جدید واگذاری امکانات مخابراتی و پیشــنهاد 
افزایش هزینه ثبت نام تلفن ثابت به ۲۵۰ هزار تومان و 
افزایش آبونمان درمجموع ۷۰۰ میلیاردتومان افزایش 

درآمد سالانه برای مخابرات پیش بینی می شود».
گفتم: اوووف. ۷۰۰ میلیارد؟ 

بابای سوفیا گفت: اینکه چیزی نیست. همان اول 
یک جوری ســیم کارت موبایل را به مردم فروختند که 
انگار پیش فروش ســفر به مریخ بود. مردم می رفتند 
وام می گرفتند و وقتی حقوق ۲۰۰ هزارتومان بود، مردم 
یک میلیون پول سیم کارت می دادند. ۱۰ سال بعد وقتی 
همه چی توی مملکت گران شد، تنها چیزی که ارزان 
شــد، سیم کارت بود که مردم جشن ملی گرفتند و پدر 

مخابرات را تشکر کردند. 
گفتم: من اجــازه می خواهم از آقای غرضی، وزیر 
خیلی قدیمــی مخابرات، یادی کنم و به احترام بمب 
همه کَس کُــش او به احترام عملکردش در مخابرات 

به او تندیس همه کَس سیم کارت اهدا کنم. 
بابای سوفیا گفت: اینکه چیزی نیست. همین الان 
شــما یک خط موبایل را به قیمت سکه طلا می خری 
بعد هرچی توی دنیا روی ســیم کارت مجانی اســت 

اینجا دوباره بابتش پول می دهی. 
گفتم: عجب. به نظرم شرکت لبنیات را باید بدهیم 
به مســئولان مخابرات چون اینها خوب بلدند از آب 

کره بگیرند. 
بابای ســوفیا گفت: جای این حرف ها جای اینکه 
بروی برای خودت شــرکت مخابرات بزنی و از مردم 
پول بکشی بیرون، هی صبح تا شب به من اس ام اس 
بده و اس ام اسی ۲۰ تومن مخابرات را تپل تر کن. بعد 
دلت هم خوش باشد که با سوفیا از ساعت ۱۲ تا صبح 
مجانی با تلفن ورور می کنی. بعد می خواهی زن هم 
بگیری؟ تو الان باید فعــلا همزن بگیری چون خوب 

بلدی هم بزنی. 
نتیجه گیری

بهتریــن راه پولدارکــردن مردم بی پــول و ناامید، 
گرفتن پول آنها و امیدوارکردن آنهاست. 
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کارتون خواب

جشنواره کن

گروه هنر: گوشــه ای دیگــر از دنیا جایزه بــه دو ایرانی 
رســید، هم وطنانش اما در این ســوی آب ها با شــادی 
آنها شــریک شــدند. اصغر فرهادی و شهاب حسینی 
نخل طلای شصت ونهمین جشــنواره فیلم کن را برای 
بهترین فیلم نامــه و بازیگر نقش مرد از آنِ خود کردند. 
مراسم اهدای جوایز اصلی شــصت ونهمین جشنواره 
فیلم کن، پس از عبور چهره های ســینمایی در ساعت 
۹ شــب به وقت ایران که حدود ۴۵ دقیقه طول کشید، 
در ســالن دبوسید شهر کن برگزار شــد. مجری مراسم 
دیشــب را لــورن لافیت کــه بازیگر فیلــم «آن زن» به 
کارگردانی پل ورهوفن در جشــنواره امســال نیز بود، بر 
عهده داشــت.  شــهاب حســینی،  جایزه بهترین بازیگر 
مرد جشنواره برای «فروشنده» را گرفت. او پس از آنکه 
بــه روی صحنه آمد، این جایــزه را به مردم تقدیم کرد: 
«مطمئنــم روح پدرم الان نظاره گر من اســت. از اصغر 
فرهادی و ترانه علیدوســتی تشــکر می کنم. این جایزه 
را از مــردم دارم؛ پــس به آنها تقدیــم می کنم».جایزه 
ویژه هیــأت داوران به «عزیز آمریکایی» اثر آندره آرنولد 
و جایزه بهترین بازگیر زن بــه ژاکلین ژوزه برای «مامان 
رزا» رســید. اما این تنها جایزه امشــب برای ایران نبود. 
اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده ایرانی که با فیلم 
«فروشــنده» در این دوره جشنواره کن حاضر شده بود، 
بار دیگر جایزه ای بین المللی را برای ســینمای ایران به 
ارمغــان آورد. او موفق بــه دریافت نخل طلای بهترین 
فیلم نامه شــد. فرهادی، فیلم ســازی است که درغرب 
از فیلم نامه هایش بسیار اســتقبال می کنند. او دو سال 
قبل نیز با فیلم «گذشــته» در جشنواره کن شرکت کرده 
بود و برنیس بژو، ، بازیگر فرانســوی این فیلم توانست 
جایــزه بهترین بازیگر زن را دریافت کند. او که در دومین 
حضــورش در این رقابــت جایزه بهتریــن فیلم نامه را 
دریافت کرد، پس از آنکه نخل طلا در دســتانش جای 
گرفت، گفت: «سلام می گویم و خیلی خوشحالم. اصلا 

انتظار نداشــتم که بعد از دریافت جایزه از سوی شهاب 
حسینی، این فیلم یک جایزه دیگر بگیرد».او با بیان اینکه 
فیلم هایش معمولا شــاد نیستند، اظهار کرد خوشحال 
اســت با جوایزش توانســته اســت حداقل بخشــی از 
مردم کشــورش را شاد کند.  او سپس به ذکر خاطره ای 
پرداخت: «یک شب که برای تست رنگ به سینمایی در 
تهران رفته بودم، گفتند باید ۲۰ دقیقه منتظر باشــیم تا 
فیلم آماده شود. در این فاصله قرار شد، فیلمی برایمان 
پخش کنند که «مدمکس» بود و کســی که این فیلم را 
برایمان گذاشــت، گفت که نشانه خوبی است». پس از 
آن فرهادی مورد تشــویق حاضران قرار گرفت. جورج 
میلر، کارگردان «مدمکس» نیز که ریاست هیئت داوران 
این دوره جشــنواره را بر عهده داشــت، پس از شنیدن 
ترجمه ســخنان فرهــادی خندید. فرهــادی در ادامه 
گفت: «فرصت خوبی اســت از هیــأت داوران، رئیس 
جشــنواره و دوست و تهیه کننده خوبم الکساندر مالگه  
که پخش  همه فیلم هایم را کار کرده و  همچنین گروه 
خوبی که در کنارم بودند، تشــکر کنم». کارگردان ایرانی 
حاضر در کن همچنین از همســرش (پریسا بخت آور)، 
پدر و مادرش برای تحمل شان در این سال ها تشکر و از 
یــداالله نجفی، صدابردار فقید فیلمش که در میانه  های 
فیلم برداری از این جهان رخت بربست،  یاد کرد. اما ذکر 
ایــن نکته هم خالی از لطف نیســت که حضور کتایون 
شهابی،  تهیه کننده ایرانی،  در هیأت داوران بخش اصلی 
جشــنواره،  یکی از امتیازهای ســینمای ایران به حساب 
آمد. الیویه آســایا برای «مغازه دار» و کریستین مونجیو 
برای «فارغ التحصیلی» به طور مشترک جایزه کارگردانی، 
زاویر دولان برنده جایزه بزرگ برای فیلم «این فقط پایان 
دنیاست» و نخل طلای کن به «من، دانیل بلیک» اثر کن 
لوچ رســید. این دومین نخل طلای این کارگردان است؛ 
وی در ســال ۲۰۰۶ برای «بادی که ســاقه های علف را 

می لرزاند» جایزه نخل طلا را گرفته بود. 

شهاب حسینی و  اصغر فرهادی در  جمع بهترین های  جشنواره  کن
یک فیلم با  دو نخل طلا

خراش بر صورت سردار اسعد
ســال ها طول کشید تا ســردار اســعد بختیاری،  �

چهره شناخته شده قیام مشــروطه که در فتح تهران 
حاضر بــود، نه در پایتخت، بلکه در جونقان اســتان 
چهارمحال وبختیــاری صاحــب مجســمه ای به یاد 
دلاوری هایــش در نهضت مشــروطه شــود، اما به 
نظر می رســد گروهی بــا انگیزه های مشــخص، به 
این مجســمه حمله کرده و تیشــه به ریشــه تاریخ 
زده اند. ســردار اســعد بختیــاری قرار بــود صاحب 
مجســمه ای در تهران شــود و موزه ای بــه نام موزه 
مشــروطه در پایتخت، منعکس کننــده قیام مردمی 
مشروطه در عصر ناصری باشد، اما به دلایلی، استان 
چهارمحال وبختیــاری که موطن ســردار اســعد نیز 
بود، کاندیــدای راه اندازی این موزه شــد و اکنون که 
قرار اســت به زودی این موزه مــورد بهره برداری قرار 
گیرد، مجســمه ســردار اسعد که پیشــانی این موزه 
را تشــکیل می داد، در هفته گذشــته تخریب شد، اما 
رسانه ها نتوانســتند به راحتی درباره عامل یا عوامل 
این تخریب گزارشــی منتشــر کنند. بااین همه، انتشار 
خبــر تخریب این مجســمه، واکنش های مختلفی از 
سوی مســئولان محلی و دولتی به همراه داشت اما 
هفته گذشــته فیلمی از حوادث روز تخریب منتشــر 
شــد که دیگر جای هیچ اماواگــری باقی نمی گذارد. 
ایــن اولیــن بار نیســت که مجســمه های مشــاهیر 
فرهنگی، ملی و هنری ایران مورد دســتبرد، تجاوز یا 
تخریب قرار می گیرند. در شــایعه های تلگرامی آمده 
است سخنرانی برخی مقامات محلی، عامل تحریک 
گروهــی از مردم برای تخریب این مجســمه بوده اما 
هنــوز در این زمینه تحقیقاتی به طور رســمی انجام 
نشده اســت. قانون، ورود فرد تخریبگر به داخل بنای 
ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور و تخریب ابنیه و 
آثار تاریخی را جرم تلقی کرده و آن را شایسته پیگیری 
حقوقی می داند. رسانه ای شدن خبر تخریب مجسمه 
اما پیامدهای مثبتی هم در پی داشــت؛ اول اینکه در 
فاصله چند روز، دو فرد خودســری که وارد محوطه 
تاریخی شده و مجسمه را تخریب کرده بودند، دستگیر 
و به قانون سپرده شــدند. نتیجه مهم اما راسخ شدن 
تصمیم سازمان میراث فرهنگی برای راه اندازی موزه 
مشروطیت بود؛ موزه ای که حالا با مجسمه ترمیم شده 
سردار اسعد بختیاری بر پیشــانی اش، معنای تازه ای 
یافته؛ تمرین مدارا در یکی از استان های محروم کشور.

گزارش فردا

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مهدى عزیزى


